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به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 
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به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

سامانه آنلاین سفارش غذا 
 از رستورانهای جزیره کیش 
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شرکت چرتکه کیش

گروه حوادث-  مرد جوان در اقدامی تلخ در منطقه 
ماهدشت کرج یکی از دوستانش را که مغازه موبایل فروشی 

دارد با ضربه چاقو به گردنش کشت.
کارمند مغازه موبایل فروشی در منطقه ماهدشت کرج 
هرچه با صاحب کارش تماس گرفت جوابی نشــنید و پس 
از گذشــت دقایقی و با توجه به نگرانی که در دل این جوان 

افتاده بود تصمیم گرفت به در خانه وی برود.
مــرد جوان به جلــوی در خانه مرد موبایل فروش که 
وضعیــت مالی خوبی دارد رفــت و هرچه زنگ خانه را به 
صدا در آورد پاسخی نشنید تا اینکه با پلیس تماس گرفت و 
ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به کمک آتش نشانان 

وارد خانه شدند.
مرد موبایل فروش جلوی در آشــپزخانه روی زمین 
افتــاده و یــک پتو نازک روی بدنش بــود و کف اتاق غرق 
خون بود و وقتی ماموران پتو را از روی مرد جوان برداشتند 
مشــخص شــد وی با ضربه چاقو به گردنش به قتل رسیده 

است.
پلیس در صحنه جرم

بدین ترتیب تیمی از ماموران دایره جنایی پلیس آگاهی 
کرج برای تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند و در تحقیقات 
مشــخص شد که محمد 31 ســاله از نظر وضعیت مالی در 
شرایط خوبی قرار دارد و به تنهایی زندگی می کند و با هیچ 

کسی اختلاف مالی و دشمنی نداشته است.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که محمد ابتدا بیهوش 
روی زمین افتاده و سپس قاتل برای پایان دادن به درگیری بین 

آنها با ضربه چاقو به زندگی محمد پایان داده است.
هیچ سرنخی از عامل جنایت در صحنه جرم به دست 
نیامد و سرقتی از خانه محمد صورت نگرفته بود و در ادامه 
با توجه به اینکه قفل های در ورودی به ســاختمان تخریب 
نشده بود فرضیه قتل از سوی یک آشنا پیش روی کارآگاهان 

قرار گرفت.
کارآگاهان در این مرحله پی بردند که یکی از دوستان 
محمد به نام منصور بارها به خانه این جوان رفت و آمد داشته 

و دوستی صمیمی و نزدیکی به هم دارند.
تحقیقات از مظنون اول پرونده

کارآگاهان در این شاخه تحقیقات منصور را به پلیس 
آگاهی کرج احضــار کردند که این مرد با حضور در پلیس 
آگاهی کرج ادعا کرد که با محمد دوست صمیمی بوده و در 

ماجرای قتل او هیچ نقشی نداشته است.
محمد با توجه به اینکه هیچ سرنخی از خود در صحنه 
جرم به جا نگذاشته بود آزاد شد اما پلیس که به رفتارهای او 
مشــکوک شده بود به صورت نامحسوس وی را تحت نظر 
قرار دادند و تجســس های فنی و اطلاعاتی برای شناسایی 

قاتل مرد موبایل فروش ادامه داشت.
ردیابی ها ادامه داشت که ماموران توانستند سرنخ هایی 
از عامــل جنایت که همان منصور بود به دســت بیاورند و 

این بار کارآگاهان به ســراغ منصــور رفته و این مرد پس از 
دستگیری وقتی در برابر مدارک پلیسی قرار گرفت به ناچار 

لب به سخن گشود.
منصور در اعترافاتش گفت: با محمد دوستی صمیمی و 
نزدیکی داشتم و صبح روز جنایت پس از خرید نان به خانه 
او رفتم که بر سر یک زمین که از او خریده بودم با هم جر و 
بحــث کردیم و در یک لحظه او را به عقب هل دادم و روی 
زمین افتاد و سپس با چاقو آشپزخانه به گردنش ضربه ای زدم 
و از ترس یک پتو روی او انداخته و صحنه قتل را ترک کردم.

ادعاهای قاتل مرد موبایل فروش
منصور43 ساله که هیچ سابقه ای در پرونده اش ندارد 
می گوید در یک لحظه از خودم بیخود شدم و این قتل رقم 
خورد و از ترس اینکه فرزندانم بدون پدر شــوند خود را به 

پلیس معرفی نکردم.
سابقه داری؟

نه.
به چه جرمی دستگیر شدی؟

قتل دوستم محمد.
چرا؟

اردیبهشت سال قبل یک زمین از به مبلغ 200 میلیون 
تومان خریدم و به صورت اقساط پول زمین را تا آذر ماه همه 
پول زمین را تســویه کردم، دوستی مان انقدر نزدیک بود که 
هــر روز صبحانه با هم می خوردیم و کارهایش را نیز انجام 

می دادم اما از چندی قبل که قیمت زمین گران شــد محمد 
اصرار داشت که قولنامه زمین را بیاورم و پاره کنم و پولم را 
برمــی گرداند و عنوان می کرد به خانواده اش گفته که زمین 
را به نام من کرده تا با آن وام بگیرم و بر سر همین موضوع با 

هم جر و بحث داشتیم.
تا قبل از این ماجرا با هم اختلاف نداشتید؟

نه، از دبیرستان با هم دوست بودیم و فامیل نیز هستیم، 
محمد یک در حال ســاخت یک باغچه بود و من صبح ها 
به دنبالش می رفتم و کارگرهایش را به ســر زمین می بردم 
و هیــچ پولی نمی گرفتم و در قبال این کارها نیز محمد هر 
بار که گوشــی یکی از اعضای خانواده ام را برای تعمیر به 
مغازه موبایل فروشــی اش می بــردم تعمیر می کرد و هیچ 

پولی نمی گرفت.
روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

برای خوردن صبحانه نان تافتان خریده بودم و به خانه 
اش رفتم، محمد دوباره شروع به صحبت کرد که چرا قولنامه 
را نیاوردم و آن را پاره نکردم و جر و بحث مان بالا گرفت و 
من می گفتم که محمد اگر زمین ارزان می شد تو باز زمین را 
به همان قیمت فروخته شده از من پس می گرفتی یا نه؟ ابتدا 
درگیری فیزیکی پیدا کردیم، جلوی در ورودی آشــپزخانه 
بودم، محمد در یک لحظه مرا هل داد، از خودم بیخود شدم و 
چاقو آشپزخانه را برداشتم و از محمد خواستم بیخیال شود اما 
او دست بردار نبود، خواستم با چاقو او را به عقب هل بدهم 

که چاقو به گردنش خورد و روی زمین افتاد.
از کسی کمک نخواستی؟

محمد خونریزی زیادی داشــت، ترسیده بودم، سعی 
کردم با یک پیراهن زرشکی رنگ جلوی خونریزی را بگیرم 
اما بی فایده بود، یک پتو روی محل خونریزی گذاشتم و از 

ترس از خانه خارج شدم و به مغازه ام رفتم.
چرا به اورژانس خبر ندادی؟

ترسیده بودم.
بعد از چند روز دستگیر شدی؟

فردا روز مراسم چهلم محمد دستگیر شدم، چند 
بار می خواســتم خودم را تسلیم پلیس کنم اما بچه 
هایم را می دیدم و می گفتم آنها بی پدر می شــوند 
بــه همین خاطر در ابتــدا ماجرای قتل را به پلیس 

اعتراف نکردم.
عذاب وجدان نداری؟
یک شب آرام نخوابیدم.

می دانی چه حکمی در انتظارت است؟
اعدام.

در بازداشتگاه به چه چیزی فکر می کنی؟
به خانواده ام و پســر 11 و دختر 5 ســاله ام فکر 

می کنم.
به نظرت خانواده محمد رضایت می دهند؟

من شرمنده ام، از خدا خواستم نور به قلبشان بباره و مرا 

به خاطر بچه هایم ببخشند.
حرف آخر؟

من قصد کشتن نداشتم و با محمد دوست و فامیل بودم

گفتگو با قاتلی که در کرج مشهور شد

گروه حوادث - عاشــق همدیگر بودند و قــرار بود بعد از پایان 
تحصیلاتش به عقد هم دربیایند اما هیچ کس فکرش را هم نمی کرد چه 
سرنوشت شومی در انتظار پسر عاشق پیشه است و در کمال ناباوری به 

دست پدر دختر موردعلاقه اش به قتل رسید.
از روزهای گذشته تا به امروز هشتک عارف حبیبی یکی از هشتک 
هایی است که در فضای مجازی به خصوص کاربران شیروانی جست و 
جو شده و پیگیر هستند تا از ماجرای مرگ دلخراش عارف این جوان 22 

ساله شیروانی باخبر شوند.
اما ماجرا از چه قرار بود؟

29 خردادماه امسال بود که عارف پسر 22 ساله خانواده حبیبی به طرز 
مشکوکی ناپدید شد و چندروز بعد جسدش را در عمق چاهی عمیق در 
نزدیکی شهر شیروان پیدا کردند.محمد حبیبی پدر عارف در گفت و گو 

با خبرنگار رکنا ماجرا را اینطور بازگو می کند:

آن روز پســرم از خانه خارج شــد و این آخرین باری بود که او را 
دیدیم . غروب آن روز هرچه با تلفن همراه عارف تماس گرفتم پاسخی 
نداد. نگران شده بودیم اما با این حال فکر نمیکردیم او به چه سرنوشت 

تلخی دچار شده باشد.
ماجرای پیامک مرموز به پسر شیروانی

چند ســاعت از ناپدید شــدن عارف می گذشت که از تلفن همراه 
او برای پدرش ارسال شد،پیامکی که بسیار مشکوک به نظر می رسید.

محمد پدر مقتول در این باره می گوید: در متن پیام نوشــته شــده 
بود سلام خوبی بابا.قرار است با دوستانم به ترکیه بروم اگر رفتم که هیچ 
اگــر هــم نرفتم تا چند روز دیگر به خانه برمی گردم فقط از این ماجرا به 

مادرحرفی نزن.
او در ادامه گفت:با دیدن ان پیامک به ماجرا مشکوک شدم و نگرانی 
ام بیشــتر شد. عارف هیچ وقت از این پیامک ها ارسال نمی کرد و امکان 

نداشــت بدون هماهنگی ما از خانه خارج شود. با این حال تا صبح صبر 
کردیم شاید خبری از عارف شود،در تمام این مدت مدام با تلفن همراهش 

تماس می گرفتیم اما خاموش بود و تا به امروز هم روشن نشد.
پدر عارف گفت: فردا صبح زود به پلیس مراجعه کردیم و مأموران 

را درجریان ماجرای ناپدید شــدن مرموز عارف قرار دادیم.
چند رو از ناپدید شــدن عارف جوان می گذشت و با وجود 
اینکه مأموران پلیس تحقیقات گسترده ای را برای پیدا کردن ردی از پسر 
جوان آغاز کرده بودند خانواده اش نیز بیکار ننشستند و هرکجایی که به 

فکرشان می رسید جست وجو کردند.
محمد حبیبی در این رابطه نیز گفت: از دوســت و رفیق آشنا سراغ 
عارف را گرفتیم و به هر کجایی که فکرش را می کردیم سر زدیم اما هیچ 
اطلاعاتی به دست نیاوردیم تا اینکه اولین روزهای تیرماه بود که سرانجام 
با کمک مأموران پلیس و بررسی پرینت تماس های دختر جوان مشخص 

شد او و خانواده اش در ماجرای ناپدید شدن پسرم و کشته شدنش دست 
دارند. دختر جوان چند روز قبل از ششم تیرماه دستگیر شد.اوایل اعتراف 
نمی کرد اما در ادامه اعتراف کرد که پدرش به همراه یکی از دوستانش نقشه 
قتل را کشیده اند.او به مأموران گفته بود با نقشه ای حساب شده عارف را 
به داخل خانه کشیدم و پدرم به همراه یکی از اقوام نزدیکمان او را به قتل 
رساندند. او ادامه داد: با شنیدن خبر این حادثه دنیا روی سرم خراب شد. 
عجیب تر اینکه هم دست قاتل در همه روزهایی که به دنبال پیدا کردن ردی 
از عارف بودیم همراهی امان می کرد. با این حال خدا به آنها اجازه نداد کار 
پلیدی را که انجام داده بودند پنهان کنند و ششم تیرماه پدر و دوست پدر 
دختر جوان و چند روز بعد از آن هم مادر این خانواده به اتهام قتل پسرم 

دستگیر شدند.
پــس از ثبت اعترافات متهمان این پرونده تحقیقات برای کشــف 
جسد عارف آغاز شد.پدر عارف در این باره گفت: طبق اعتراف متهمان 

این پرونده جسد پسرم را به یکی از روستاهای اطراف شیروان منتقل کرده 
و داخل چاه عمیقی انداخته بودند. در زمان جست وجو و پیدا کردن ردی 
از پسرم به این منطقه رفته بودیم و حتی داخل چاهی که درمنطقه بود را 
نیز گشتیم اما نمی دانستیم که چاه عمیق دیگری هم داخل منطقه وجود 
دارد. به همین خاطر دست به کار شدیم و این بار به همراه داماد خانواده 

امان به منطقه رفتیم.
وی افزود: بدن بیجان پســرم را از عمــق چاه بیرون آوردیم ، حالا 
بــرای من و مادرش خاطره ای از عارف باقی مانده .هنوز دلیل اینکه چرا 
این دختر و پدرش نقشه قتل پسرم را کشیده اند چیزی نمی دانیم چرا که 
هنوز تحقیقات تکمیل نشــده است اما امیدوارم قانون اجازه ندهد خون 

پسرم پایمال شود.
تحقیقات در خصوص این پرونده و علت اصلی قتل عارف حبیبی 

همچنان ادامه دارد

پسر عاشق توسط دختر به خانه کشیده شد تا به قتل برسد

گروه حوادث - پسر جوان که متهم است به خاطر 
نگاه چپ دست به جنایت خیابان زده در حالی با حکم 
قضایی به قصاص محکوم شــد که در دادگاه مدعی بود 
بی گناه است و دوست فراری اش قربانی را کشته است.
رســیدگی به این پرونده ازبهمن ماه ســال 9۷ به 
دنبال انتقال پیکر نیمه جان پسر 22 ساله ای به نام محمود 

به بیمارستان حضرت زهرا در رباط کریم آغاز شد.
شواهد نشــان می داد پسرجوان به خاطر اصابت 
با ضربه های متعدد به ســرش دچار شکستگی جمجمه 

شده و کما رفته است. 
وی چند روز بعد روی تخت بیمارســتان تسلیم 
مرگ شــد و پلیس به تحقیق پرداخت. در بررســی ها 
روشــن شــد محمود آخرین بار با دو نفــر به نام های 
ابوالفضل و مهران درگیر شــده بود. پلیس به ردیابی دو 

متهم فراری پرداخت و آنها را بازداشت کرد.
ابوالفضــل گفت : من و دوســتم در حال عبور از 
خیابان بودیم که با محمود روبه رو شــدیم .او به ما نگاه 
چپ کرد و به همین خاطر با هم درگیر شــدیم .من یک 
ضربه با کارد میوه خوری به صورت او زدم که دوســتم 
مهران مانع من شــد. او چاقو را م از من گرفت و من به 
خانه برگشــتم و نمیدانم چه اتفاقی رخ داد که محمود 
کشــته شد . مهران اما در بازجویی ها درگیری با قربانی 

را منکر و با قرار وثیقه آزاد شد.
در حالیکــه مهران پــس از آزادی از زندان فراری 
شــده بود ابوالفضل در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک 

استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه مادر قربانی درخواست قصاص 
را مطرح کرد و گفت: پسرم آن روز 3 میلیون تومان پول 

نقد همراه داشت. من گمان می کنم متهم به خاطر سرقت 
پول هایم پسرم را کشته است. من قصاص گذشت نمی 
کنم و تقاضای قصاص دارم. ســپس متهم 19 ســال در 
جایگاه ویژه ای ایســتاد و مدعی شد بی گناه است. وی 
در تشریح جزئیات ماجرا گفت: آن روز به همراه دوستم 
مهران از خیابان عبور می کردیم که ابوالفضل را دیدیم. 
مــن قبلًا هرگز او را ندیده بودم. مهران به من گفت قبلًا 
مســتاجر خانه خاله محمود بوده و چند بار با او درگیر 
شــده اســت. او به ما نگاه چپ کرد و به همین خاطر با 

هم درگیر شدیم. 
وقتی محمود به ســمت من حمله کرد من با کارد 
میوه خوری که در جیب داشــتم یک ضربه به صورت 
او زدم اما ضربه کشــنده نبود . همان موقع مهران فریاد 
کشید و من که ترسیده بودم به سمت خانه حرکت کردم 

.من نمیدانم چه کســی ضربه های مرگبار را به محمود 
زده اســت. اما ضربه ای که من به صورت محمود زدم 
کشــنده نبود .من بی دلیل بازداشــت شده ام و حالا در 

جایگاه قاتل قرار دارم .
وی به قضات گفت : باور کنید من هیچ خصومتی 
با محمود نداشــتم. به همین خاطر انگیزه ای برای قتل 
نداشتم. پدرم دوره گرد است و با سختی زیاد ما را بزرگ 
کرده اســت.باور کنید بی گناهــم و به خاطر خانواده ام 

حرفم را باور کنید.
ســپس وکیل وی به دفاع پرداخت و گفت: به نظر 
می رسد تحقیقات درباره این پرونده تکمیل نشده است 
.پزشــکی قانونی علت مرگ را آســیب دیدگی شدید 
جمجمه و نســوج مغزی اعلام کــرده و همچنین آثار 
شکســتگی زانو قربانی را نیز در گزارش آورده اســت. 

این ضربه ها نمی توانســته ناشــی از برخورد کارد میوه 
خوری با سر قربانی باشد. 

به نظر می رســد مهران بعد از اینکه موکلم صحنه 
درگیری را ترک کرده ،دست به جنایت زده است .

این وکیل دادگســتری ادامه داد: سه نفر از دوستان 
موکلم در تحقیقات پلیســی گفته اند در تاریخ هفدهم 
بهمن ماه سال 9۷ مهران را در قهوه خانه دیدیده اند. او 
در حال مســتی گفته یک نفر را زده ام که امیدوارم زنده 
بماند .اینها همه شــواهدی است که نشان از بی گناهی 
موکلــم دارد .از این رو تقاضــا دارم تا تحقیقات درباره 

این پرونده تکمیل شود.
در پایــان جلســه، قضات وارد شــور شــدند و 
درخواســت وکیــل را نپذیرفتند و حکــم به قصاص 

ابوالفضل صادر کردند.

قتل مستاجر قبلی خاله به خاطر کینه ناگفته

 

مفقودی

بدینوسیله به آگاهی می رساند مجوز فعالیت 
اقتصادی به کد مجوز 01017001018 و کد 
شناسایی 130/804884 به نام شرکت موج 

اندیشان کیش به مدیرعاملی جواد نستر و شماره 
ثبت 12365 وشناسه ملی 14005144499 با 
موضوع فعالیت آموزش و ارائه خدمات غواصی  
واقع در مجتمع شارستان طبقه اول غرفه 108  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد


